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یف| المپیک، جشنی مذهبی بوده که در  حسین نخعی شر

سال۷۷۶ قبل از میلاد، هر چهار سال یک بار در یونان باستان 

برگزار می شده است اما به مرور آیین مسابقات ورزشی در 

آن تغییر می کند، با این  حال اکتشافات یک باستان شناس 

آلمانی در دل تپه های مکانی به نام «المپیا»، پرده از اسرار 

زیادی برمی دارد تا متون کتاب های کهن درمورد المپیک 

بازخوانی شود. در همین اثنا «بارون پیر دوکوبرتن» فرانسوی 

در سال ۱۸۸۹میلادی در پاریس نیز، اساس بازی های جدید 

المپیک را بنا می نهد تا هفت سال بعد، یعنی در ۱۸۹۶میلادی،

این مسابقات در آتن برگزار و تا امروز بدون وقفه هرچهار 

سال یک بار برپا شوند؛ البته به جز سه دوره که جهان درگیر 

جنگ جهانی بوده است.

ــا بــه سال  م المپیک ا را بقات پا ــرگــزاری مسا پیشینه ب

۱۹۴۸میلادی در لندن بازمی گردد. در این سال که نخستین 

دوره مسابقات المپیک پس از پایان جنگ جهانی دوم برپا 

شده است، مسابقاتی نیز برای سربازان بریتانیایی فلج شده 

در جریان جنگ برگزار می شود ولی رویداد رسمی برگزاری 

پاراالمپیک، چهار سال بعد یعنی در المپیک ۱۹۵۲میلادی 

در هلسینکی فنلاند رخ می دهد. در این دوره با شرکت 

ورزشکارانی از هلند به اضافه سربازان بریتانیایی دوره قبل،

این رویداد به عنوان نخستین مسابقات بین المللی از این 

نوع در تاریخ ثبت می شود. سطرهای بعدی، مروری است بر 

تاریخ ورزش پاراالمپیک در روز ملی پاراالمپیک.

  یادی از سیدحسن موسوی که باغ شاهنامه را ساخت و معتقد بود خرده فرهنگ های ایران می تواند جایگزین چاه های نفت شود

 من یک  نفر     هستم؛ یک  شمع!

حسین بیات| سیدحسن موسوی، مجموعه دار نام آشنای کشور 

و بانی مجموعه فرهنگی موزه ای «باغ شاهنامه»، شنبه ۲۱مهر 

چهره در نقاب خاک کشید. پیرمرد هشتادوچهارساله کدکنی 

از سال۱۳۴۴ در مشهد زیسته بود و دلش برای ایران می تپید.

خیلی ها او را به اشتیاق و علاقه اش به بناها، اشیا و یادمان های 

تاریخی کشورمان می شناختند؛ علاقه ای که باعث شد در شصت 

سال گذشته مجموعه ای بی نظیر و ارزشمند از میراث گذشتگان 

خود فراهم آورد؛ مجموعه ای که نمی شد بر رویش قیمت گذاشت 

اما او با مناعت طبعی که داشت، تمامش را وقف مؤسسه فرهنگی 

«کهن دیار» کرد. در ادامه همین عشق بود که «باغ شاهنامه»

را در انتهای توس۳۳ ساخت تا تحت نظر مؤسسه فرهنگی 

کهن دیار در مسیر حفظ میراث و یادمان های فرهنگی این 

کهن بوم وبر فعالیت کند. من سال۸۸ و در روزهایی که موسوی 

مشغول ساخت و آماده سازی باغ شاهنامه بود، با او آشنا شدم 

و فرصت یافتم در این سال ها هرازگاهی که مجالی می یافتم،

هم قدم و هم کلامش شوم. از دل همین همنشینی ها بود که 

فهمیدم «این آدم، چقدر عاشق ایران و فرهنگ ایرانی است و 

چقدر برای اعتلای آن از همه چیزش گذشته است». این چند 

خط، یادی است برای سیدحسن موسوی که باغ شاهنامه را 

ساخت و معتقد بود «خرده فرهنگ های ایران می تواند جایگزین 

چاه های نفت شود».

خودش به فکر ساختن یک موزه افتاد

موسوی سال  ها خیاط بود و از قبل همان کار، یادمان ها و اشیای 

عتیقه و قدیمی بسیاری را خریده بود. بعضی شان چنان خاص 

بودند که موزه های شهرهای مختلف کشور برای نمایش  دادنشان،

آن ها را از موسوی اجاره می کردند. مجموعه اش چنان پربار بود که 

خودش به فکر ساختن یک موزه افتاد. ابتدا بنا داشت در باغ شخصی 

خانوادگی اش در انتهای توس۳۳  این موزه را دایر کند اما او عشق 

«باغ شاهنامه دراصل  دیگری هم داشت؛ فردوسی. خودش می گفت:

محل زندگی خانوادگی ام بود تااینکه فرزندانم بزرگ شدند و من به 

این فکر افتادم که درهای باغ را به روی مردم باز کنم. در همین احوال،

بنیاد فردوسی راه اندازی شد و من هم به عنوان عضو هیئت مدیره اش 

انتخاب شدم و به عنوان یک خراسانی، وظیفه خود دانستم که قدری 

در معرفی بیشتر این شاعر بزرگ بکوشم. ابتدا از فردوسی شناخت 

کمی داشتم اما کم کم دیدم که فردوسی، تاریخ مکتوب ماست و 

علاقه مندی ام به او بیشتر شد. با خودم قرار گذاشتم نسل جوان را 

حداقل با گوشه  ای از زحمات فردوسی آشنا کنم. ابتدا می خواستم 

موزه ای بسازم و اشیای قدیمی را از سرگردانی بیرون بیاورم و همه را 

یک جا جمع کنم، اما بعد تصمیم گرفتم فضای همین باغ را با ثبت 

مؤسسه ای فرهنگی تفریحی به نام «کهن  دیار» به شاهنامه و فردوسی 

اختصاص بدهم. اشیایی که من با پول شخصی جمع آوری کرده ام،

همه متعلق به مردم است و خواهد بود؛ تحت نظارت این مؤسسه.

خانواده من تنها امانت دار این میراث هستند».

نقطه نقطه این باغ را با دلم ساختم، نه با پولم

«از پنجاه سال گذشته تا اکنون، هیچ دینار و امتیازی از  می گفت:

دولت ها نگرفته ام. در این زمینه تقاضایی هم نکرده ام. مثل لاک پشت 

حرکت کرده ام و همه دستاوردهایم با بضاعت خودم بوده. هزینه  های 

اینجا را از سوراخ سوزن درآورده  ام و نقطه  نقطه این باغ را با دلم ساختم 

نه با پولم». عجیب این بود که دارایی اش را برای مردم و فرهنگ 

ایران به راحتی خرج می کرد اما وقتی به خودش می رسید، هزار 

«اصلا  بهانه می آورد که پول خودش، خرج خودش نشود. می گفت:

دلم نمی لرزد وقتی برای خرید یک چادر ترکمنی فرسوده اصیل،

۲میلیون تومان پول می دهم. می دانم همه چیز در حال تغییر است و 

بسیاری از شیوه ها، آداب و سنت های زیستی ما درحال از بین رفتن 

هستند و طولی نمی کشد که این چادر ترکمنی دیگر در سرزمین ما 

یافت نشود، کمااینکه حالا هم مثلش در خود ترکمن صحرا نیست؛

خیلی از ترکمن ها از وسایل امروزی برای برپا کردن چادرهایشان 

بهره می گیرند».

او فرهنگ را زیربنای زندگی انسان می دانست. امیدوار بود با تمام 

مشکلات و دغدغه هایی که برای کشور و مسئولان وجود دارد، بازهم 

«از خواب  موضوع فرهنگ در اولویت قرار گیرد و با تأکید می گفت:

که برمی خیزیم، به یک فرهنگ نیاز داریم و اگر در این زمینه ضعیف 

باشیم، آسیب خواهیم دید. ما کشور بزرگی داریم با خرده فرهنگ های 

بسیار. توجه به خرده فرهنگ ها از اهداف مجموعه باغ شاهنامه است.

معتقدم خرده فرهنگ ها می تواند جایگزین چاه های نفت ایران بشود.

گردشگر خارجی برای دیدن نمای رومی و چینی که به ایران نمی آید.

برای دیدن ایران باستان به کشور ما می آید و این خرده فرهنگ ها در 

ایران باستان بوده اند و خدمات زیادی هم ارائه داده اند. باید این 

خرده فرهنگ ها را پیدا کنیم و در شکوفایی دوباره شان سهیم شویم».

متأسفانه هیچ  جهانگردی به دیدن ما نمی آید

وقتی حرف فرهنگ و تاریخ کشور به میان می آمد، با تعصب خاصی 

«ایران، تاریخ و فرهنگی غنی  درباره آن صحبت می کرد؛ معتقد بود:

«متأسفانه به دلیل کم توجهی ما، هیچ  دارد» و با حسرت می گفت:

کشوری به دیدن ما نمی آید، بلکه ما به دیدن آن ها می رویم. به دیدار 

کشورهایی کوچک تر از خودمان. من در این باره آدم متعصبی هستم 

و معتقدم که نباید این اتفاق بیفتد. کشور ما بزرگ تر است و آن ها 

باید به دیدن مردم و فرهنگ ما بیایند؛ به دیدن همه آنچه ما به آن 

مفتخریم. وقتی میلیون ها زائر هرساله به مشهد می آیند، باید خود 

ما برایشان برنامه داشته باشیم». سیدحسن موسوی با همین دیدگاه 

بود که با همراهی خانواده اش باغ شاهنامه را -که حالا از جاذبه های 

گردشگری مشهد و شرق کشور است- ساخت و رونق بخشید، با این  

«من یک نفر هستم؛ یک  همه می گفت کاری نکرده ام. می گفت:

شمع. نیم قرن دویده ام اما خیلی متأسفم که نتوانسته ام حتی یک 

اتاق را روشن کنم. امید من به نسل دانشجو و دانشگاهی است تا 

الگوهای کاربردی و مناسب را به جامعه و جهان پیشنهاد بدهند.

وظیفه همه است که برای هویت ایران وارد گود  شوند».

موسوی در باغ شاهنامه، هدفش کاربردی  کردن فرهنگ بود. با 

«بیاییم اشتباهاتی را  دلسوزی ای که مختص خودش بود، می گفت:

که درمورد مولوی و ابوعلی سینا انجام دادیم، برای فردوسی تکرار 

نکنیم. در بعضی جاها بوی فردوسی روسی به مشام می رسد! من باغ 

شاهنامه را ساختم تا گوشه ای از زحمات او را جبران کنم».

ثبت نهمین کاشی چهر های ماندگار خراسان با نام سید حسن موسوی
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برگزاری نخستین رویداد پاراالمپیک در جهان

پاراالمپیک که از ترکیب پیشوند یونانی «پارا» به معنای همراه و موازی و 

«المپیک» ساخته شده است و به نوعی بر نزدیکی و اهمیت نهضت المپیک 

و معلولان تأکید می کند، درواقع رویدادی ورزشی است که برای ورزشکاران 

دارای معلولیت های جسمی و ذهنی برگزار می شود. پس از ثبت نخستین 

رویداد پاراالمپیک در سال ۱۹۵۲میلادی، اولین دوره مسابقات پاراالمپیک 

سال۱۹۶۰میلادی در رم برگزار می شود که در آن علاوه بر قربانیان جنگ،

افراد دارای معلولیت فلج نیز شرکت کرده اند. در ادامه، پس از چهار دوره 

برگزاری این مسابقات، در  پاراالمپیک ۱۹۷۶تورنتو افراد با انواع دیگر 

معلولیت ها نیز مجاز به شرکت در این مسابقات می شوند و از سال۱۹۸۸ نیز 

مسابقات پاراالمپیک در همان شهر میزبانِ مسابقات المپیک برگزار  می شود.

ورزش معلولان در ایران 

در ایران هرچند از سال ۱۳۳۹خورشیدی، فدراسیون کرولال ها(بعدا به 

ناشنوایان تغییرنام داد) فعالیت قشر خاصی را پوشش می دهد، اولین قدم در 

حمایت ورزشی از این قشر جامعه با تأسیس فدراسیون ورزش های معلولین 

در سال۱۳۵۸، تحقق می یابد و شش رشته ورزشی شامل دوومیدانی، شنا،

وزنه برداری، تنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته، فعالیت 

خود را تحت نظارت این فدراسیون آغاز می کنند.  

با آغاز جنگ تحمیلی در سال۱۳۵۹ به لزوم بازپروری جسمی و روحی 

جانبازان، توجه نشان داده می شود و با انضمام نام جانبازان، فدراسیون 

ورزش های جانبازان و معلولین با مأموریت جدیدی برای جذب و حمایت 

از این گروه، مسئولیت سنگین تری را برعهده می گیرد.

در ادامه در سال۱۳۷۷ نیز با توسعه کمی و کیفی ده ها رشته ورزشی و 

افزایش تعداد ورزشکاران، فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان،

از فدراسیون جانبازان و معلولین جدا شده، فعالیت خود را به صورت 

مستقل آغاز می کند. در همین سال، همچنین با تأکید کمیته بین المللی

 پاراالمپیک (IPC)بر تشکیل کمیته ملی پاراالمپیک (NPC)در ایران،

فرایند تأیید و تأسیس این کمیته در کشور آغاز و دو سال بعد کمیته تشکیل 

می شود. در سال۱۳۹۵ نیز پس از سال ها پیگیری، کمیته ملی پاراالمپیک 

از کمیته ملی المپیک، جدا  می شود و به صورت مستقل درمی آید.

گذری بر پیشینه ورزش پاراالمپیک در ایران به مناسبت روز ملی آن در تقویم

مشهد و تاریخ طلایی ورزش توان یابان

؛ سئول؛ نخستین حضور ۲۰۰۴؛ آتن۱۹۸۸ ۱۹۹۲؛ بارسلونا

۲۰۰۸؛ پکن

۱۹۹۶؛ آتلانتا

۲۰۱۲؛ لندن

۲۰۰۰؛ سیدنی

۲۰۲۰؛ توکیو۲۰۱۶؛ ریو

از۱۹۶۰ که اولین دوره مسابقات پاراالمپیک در رم تا سال۱۹۸۸

که مسابقات در سئول برگزار می شود، ایران هیچ نماینده ای در 

این مسابقات ندارد واولین حضور ورزشکاران کشورمان در این 

سال رقم می خورد؛ جایی که ۳۵ورزشکار مرد ایران در چهار رشته 

ورزشی والیبال نشسته، دوومیدانی، وزنه برداری و گلبال، چهار 

طلا، یک نقره و سه برنز کسب کرده، در جایگاه بیست وهفتم 

می ایستند. یکی از آن چهار مدال خوش رنگ در والیبال نشسته،

نصیب ایران می شود تا نام هادی رضایی گرگانی، محمدحسین 

پرستارحرمی، محسن براتی، غلامحسین(احمد) شیونی مهجوری 

و محمد مصطفوی تربتی، به عنوان خراسانی های این تیم و اولین 

مدال آوران طلای پاراالمپیک، جاودانه شود.

در پاراالمپیک آتن، کاروان کشورمان در 

۱۰رشته،۹۰سهمیه دارد؛(۸۴نفر آقا و شش 

نفر خانم) که در پایان رقابت ها با شش 

ه  یگا طلا، سه نقره و سیزده برنز در جا

بیست وسوم می ایستند. علی گلکار، تنها 

خراسانی تیم والیبال نشسته است که به 

نشان نقره می رسد تا پس از سال ها، بوسنی 

بالاتر از ایران قرار بگیرد. مربی این تیم،

هادی رضایی است. نیره عاکف، عضو تیم 

تیراندازی، دیگر مشهدی این دوره است 

که هشتم می شود.

کاروان ایران در پاراالمپیک۱۹۹۲ بارسلونا 

در سه رشته ورزشی با ۲۹ورزشکار حضور 

دارد که درمجموع با یک طلا، دو نقره و یک 

برنز در جایگاه سی وهفتم می ایستد و تیم 

لیبال نشسته کشورمان برای دومین  بار  وا

قهرمان می شود. همچنین حسین آقابرقچی،

متولد۱۳۱۴ مشهد، در این مسابقات موفق 

به کسب مدال نقره پرتاب دیسک، مدال برنز 

پرتاب وزنه و مقام پنجم پرتاب نیزه می شود.

وی مسن ترین شرکت کننده این دوره نیز بوده 

است.

در این دوره، کاروان ایران در۹ رشته با ۷۲ورزشکار(۶۸آقاو۴خانم) شرکت می کند و درمجموع 

با پنج طلا، شش نقره و سه برنز در جایگاه بیست ودوم توزیع مدال ها قرار می گیرد. در ادامه 

نیز محمد حسینی فر، همراه تیم والیبال نشسته، قهرمان می شود. همچنین سعید رحمتی 

در رشته جودوی کم بینایان(وزن شصت کیلوگرم) به مدال نقره دست می یابد. سه مشهدی 

دیگر این دوره، رحمت ا... حسینی عضو تیم گلبال، نیره عاکف عضو تیم تیراندازی و نرگس 

خزاعی عضو تیم پینگ پنگ هستند که در این میان، خزاعی به مقام پنجم دست می یابد.

در پاراالمپیک۱۹۹۶ آتلانتا، تیم کشورمان 

در چهار رشته با ۲۸ورزشکار مرد و دو ورزشکار 

بانو شرکت می کند. نهُ طلا، پنج نقره و سه 

برنز و کسب جایگاه بیستم، حاصل تلاش 

کاروان ایران است. در این دوره، حسین 

آقابرقچی از مشهد، در پرتاب دیسک موفق 

به کسب مدال طلا و رکوردشکنی می شود.

هادی رضایی، محسن براتی برقعی، احمد 

ی  زغند را شیونی مهجوری و علی گلکا

نیز، مشهدی های طلایی والیبال نشسته 

هستند.

۷۹ورزشکار در کاروان  در پاراالمپیک لندن در سیزده رشته،

ایران حضور دارند که سهم آقایان۷۲ و بانوان هفت نفر است. در 

پایان رقابت ها، ایران با ده طلا، هفت نقره و هفت برنز در جایگاه 

یازدهم قرار می گیرد. زهرا جوانمرد و راضیه شیرمحمدی، دو 

بانوی مشهدی، به همراه زهرا نعمتی در تیراندازی باکمان 

تیمی، با پیروزی مقابل ایتالیا، به مدال برنز می رسند.

۲۰۰۰ سیدنی، ایران در پنج رشته  در پاراالمپیک

با ۴۱ورزشکار شرکت می کند(آقایان ۳۷ و بانوان 

چهارنفر) که درمجموع با دوازده طلا، چهار نقره و 

هفت برنز در جایگاه شانزدهم توزیع مدال می ایستند.

حجت بهروان و علی گلکار، دو طلایی والیبال نشسته 

با مربیگری هادی رضایی، هرسه از مشهد در این 

دوره هستند. همچنین حسین آقابرقچی با ۶۵سال 

سن، برنز پرتاب دیسک را تصاحب می کند و نیره 

عاکف نیز با نشان برنز در رشته تپانچه بادی، افتخار 

کسب اولین مدال پاراالمپیک بانوان ایرانی را نصیب 

مشهدی ها می کند.

در رقابت های۲۰۱۶ ریو، تیم کشورمان در دوازده رشته 

با ۱۱۱ورزشکار(۸۸آقا و ۲۳خانم) به رقابت پرداخت و 

درمجموع با هشت طلا،  نه نقره و هفت برنز، جایگاه پانزدهم 

را از آن خود کرد.از میان خراسانی های تیم، مهدی بابادی 

از سبزوار، موفق به کسب طلای والیبال نشسته شد و هادی 

رضایی، مرد پرافتخار ورزش مشهد، مربی این تیم بود.

شانزدهمین دوره مسابقات پاراالمپیک به دلیل شیوع 

کرونا با یک سال تأخیر در سال۲۰۲۱ برگزار شد.

کاروان ایران در این دوره با ۶۲ورزشکار در ۱۰رشته 

ورزشی، دوازده طلا، یازده نقره و یک برنز به دست 

آورد و حائز رتبه سیزدهم شد..مهدی بابادی در این 

دوره هم طلای والیبال نشسته را بر گردن آویخت.

*در تمام 

این سال ها 

همچون 

المپیک 

زمستانی،

رقابت های 

پاراالمپیک 

زمستانی نیز 

برگزار شده 

است، ولی 

ایران تنها 

در مسابقات 

۱۹۹۸ ناگانو،

موفق به 

حضور شده 

که البته به 

موفقیتی 

نرسیده است.

کاروان ایران در اولین حضور درپاراالمپیک۱۹۸۸ سئول والیبال نشسته ایران در۱۹۹۲ بارسلونا نیره عاکف، اولین مدال آورزن ایرانی پاراالمپیک

آرا
هر

 ش
ی |

سن
 ح

مد
ح

س: ا
عک


